
  
  
  
  
  
  

  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  12/4/1389: تاريخ دريافت
  1389 ، پاييز15   سال چهارم، شماره   10/8/1389: تاريخ پذيرش

  

  تجربة ديني و تشرفات

رضا متقيان محمد
*

  

 چكيده

ر و مهم فلسفة دين و كلام جديد يعنـي          بحث نوظهو اين مقاله درصدد بررسي     
ع پررونق در جهان اسلام و تشيع يعني        موضودر جهان غرب با      » ديني ةتجرب«
هاي گوناگون تجربة دينـي بـر        بر آمده است و بعد از تطبيق ديدگاه        »تشرفات«

، 4رسد كه تشرفات به سـاحت مقـدس امـام زمـان        ات به اين نتيجه مي    تشرف
  .اي از تجربة ديني است گونه

  واژگان كليدي

  . 4تجربه، تجربة ديني، دين، تشرفات، امام زمان

  مقدمه

 بگــشاي لــب كــه قنــد فــراوانم آرزوســت   گلــستانم آرزوســت بنمــاي رخ كــه بــاغ و
ــسن  ــاب ح ــر ،اي آفت ــي ز اب ــرون آ دم ــ    ب ــان چه ــت ةرك ــانم آرزوس ــشع تاب  1 مشع

كـه بـه راهـي       كاه در سينه داشتم تـا آن        اندوهي جان   !گريستم  از جفا و گناهان خود سراپا مي      «
 كننده پيرامونم بدرخـشيد، طـوري كـه بـر           در راه نزديكي دمشق ناگهان نوري خيره       .سپار شدم  ره

 :پرسيدم» دهي؟ قدر مرا آزار مي    شائول، شائول، چرا اين      «:گفت زمين افتادم و ندايي شنيدم كه مي      
 همان كسي كه تو بـه او        ؛ هستم 7من عيسي مسيح    « :و آن صدا پاسخ داد    » آقا شما كيستيد؟  «

                                                            
 (mottaghiyan@gmail.com)دكتري علوم اسلامي  *
  .الدين محمد بلخي مولانا جلال. 1
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  همـسفرانم مـات    » .اكنون برخيز و به درون شـهر بـرو و منتظـر دسـتور مـن بـاش                 . كني  جفا مي 
  امي كه به خـود آمـدم       هنگ. ديدند شنيدند، اما كسي را نمي      چون صدايي مي  . و مبهوت مانده بودند   

  همراهـانم دسـتم را گرفتنـد و بـه دمـشق            . بيـنم   متوجه شدم كه چيزي نمي     ،و از زمين برخاستم   
 آري، شـائول نـور    (» .جا سه روز نابينا بودم و در اين مدت چيزي نخوردم و نياشاميدم              در آن  .بردند

ايـن  . ربه كـرده بـود     را تج  7آسماني را مشاهده كرد و صداي او را شنيد؛ او همان عيسي مسيح            
بـا  ،  288: 1379رو،  ) (. ديني موجب شد تا شائول آزاردهنده به پولس رسـول تبـديل گـردد              ةتجرب

  )كمي تصرف
  تـوان    آيا در زمـان غيبـت كبـرا مـي         « :روزي شخصي از سيد بحرالعلوم دربارة تشرفات پرسيد       

   چگونـه   ؛درهكيـف و قـد ضـمني الـي ص ـ         «:  آن بزرگـوار فرمـود     » رسـيد؟  4به ديدار امام زمان   
 :1362مجلـسي،   (» ؟كه آن حضرت مرا به سـينه خـود چـسبانيده اسـت             توان رسيد، در حالي     نمي

  )236 ،53ج
چـه  « : ايستاد و چنـين سـرود      7و روزي ايشان را ديدند كه ناگاه در مقابل حرم اميرالمومنين          

خواسـتم  چـون   «:  بعد كه علت را جويا شدند، فرمـود        »!تو دلربا شنيدن   خوش است صوت قرآن ز    
 افتاد كه در قسمت بالاي   ـصلوات االله عليهـ  وارد حرم مطهر بشوم، چشمانم به وجود نوراني آقا

فزا را شنيدم، كلمـات آن مـصرع بـر           چون آن نواي جان   . فرمايند  اند و قرآن تلاوت مي     سر نشسته 
از حرم بيرون   زبانم مترنم گشت و چون وارد حرم شدم، حضرتش قرائت كلام االله را پايان دادند و                 

  1)302، 53 ج :همو (».تشريف آوردند
هاي ديني در جهان غرب و شرق نگاشته شده اسـت و               تجربه ةها و مقالات فراواني دربار     كتاب

 ـ. آيـد   دين و كلام جديد به شمار مية فلسفة مهم و جنجالي در حوز   ي بحث امر،اين    2 دينـي ةتجرب
 تحـت  تر بيش ، و در اواخر قرن هيجدهمرود  به شمار ميعنوان يك بحث فلسفي ـ كلامي جديد 

 ةگرايي را شاخص   مطرح شده است كه علم      نوظهور مدرنيته  ةثير شلايرماخر و در واكنش به پديد      أت
در قلمرو پديدارشناسي ديـن      آن را    4 و اتو  3 تاريخي هم ابتدا شلايرماخر    از نظر . داند  اصلي خود مي  

 و  8 گاتينـگ  7، سـوئين بـرن    6،بالاخره، آلستون شناسي دين و     در روان  5جيمز سپس   .مطرح كردند 
  .به آن پرداختندشناسي  دوره معاصر در قلمرو معرفت در ديگران

                                                            
 هـشت  خـويش،    رجالث قمي در كتاب     محد. رسيد مي 4االله  از كساني بود كه مكرر خدمت حضرت بقيت        ;سيدبحرالعلوم. 1

يكـي از     نقل فرموده است كـه از      4 كرامات آن بزرگوار و تشرفات مكررش به حضور حضرت صاحب الامر           ةحكايت دربار 
 .ستا   را از فرط محبت در بغل گرفته و به سينه خود فشرده4آيد كه امام زمان ها چنين برمي آن

2. Religious Experience. 
3. Schileier Macher.f. 
4. Otto.R. 
5. James. W. 
6. Alston. W. 
7. Swinburn.R. 
8. Grtting. 
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 در ميان عـام     4جهان اسلام و تشيع، تشرفات به ساحت مقدس امام زمان           در ،از سوي ديگر  
 آيا اين    ولي ، شده است  چاپها و مقالات فراواني نيز دربارة آن         رواج زيادي يافته و كتاب     و خاص 

   ديني باشد يا خير؟ةتواند مصداق تجرب تشرفات مي
 ديني در   ة تجرب يعني دين و كلام جديد      ةكوشيم تا بحث نوظهور و مهم فلسف       در اين مقاله مي   

پـس بايـد    .  تـشرفات پيونـد بـزنيم      يعنـي  موضوع پررونق در جهان اسلام و تشيع         بهجهان غرب   
ها پاسخ    پرسش  اين  و به  كنيم را كاملاً روشن     )4م و حك  3رابطه 2، محمول 1،موضوع( قضيه   ياجزا

  :دهيم
  : اصلي اين مقالهةمسئل

  ديني است؟ ةآيا تشرفات نوعي از تجرب. 1

  و تشرفات چگونه است؟تجربة دينيهاي گوناگون دربارة هويت  تطبيق ديدگاه. 2

يم كـدام   بة ديني صـحيح از سـق       تشرفات و تجر    تشخيص  معيار ،راه تمييز و به عبارت ديگر     . 3
  است؟

   و تشرفاتتجربة ديني ةپيشين

   دينيةتجرب. 1

 ة، تقريبـاً عقـل در عرص ـ      )1804 - 1724(و كانـت    ) 1776 - 1711(تا پيش از زمـان هيـوم        
شناسي بود و تمام تلاش انديشمندان ديني        شناسي و هستي   تاز ميدان مباحث معرفت     يكه ،شناخت

 در قـرن هيجـدهم   البتـه . شـد  مـي ) ت طبيعـي  الهيـا (=  عقلي اثبات خداونـد      هاي  برهانمصروف  
  )7: 1380مايلز،  (.شد وارد ها برهان سنگيني بر اين ايرادهاي ،ميلادي

او بـا   .  مخالفت با الهيات طبيعي نقـش داشـت         دامن زدن به موج     بيش از همه در    5ديويد هيوم 
برهـان معجـزه     اركان اين الهيات مانند برهان نظـم و           در  در معرفت،  گرويتكيه بر مبناي تجربه     

  .  ساخترو روبهي  آن را با انتقاد جد، و از اين طريقكردترديد 
 را بـه سـه      نـد،  بود كردهداران براي اثبات وجود خداوند اقامه         را كه دين   هايي  برهان ةكانت هم 

 وي معتقـد بـود كـه        .تيشـناخ  شناختي و غايت    برهان وجودشناختي، جهان   :برهان اصلي برگرداند  
 با مأيوس شدن از عقل نظري       ،از همين روي  .  را ندارند  اثبات وجود خدا  ده، توان    ياد ش  هاي  برهان

 عقل عملي را    او. كنداز اين راه اثبات      به سراغ عقل عملي رفت و درصدد برآمد تا وجود خداوند را           
                                                            

 . 4تشرفات به ساحت مقدس امام زمان. 1
 . تجربه ديني. 2
 . مقايسه و سنجش بين موضوع و محمول. 3
  .  ديني استة نوعي از تجرب،حكم به اين كه تشرفات. 4

5. David Hume. 
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او هـم بـا     . دانست كه بنياد عقايد ديني و اخلاقـي را اسـتوار سـازد               و معاد مي   أ ايمان به مبد   أمنش
 . ديگـري بـر الهيـات وارد سـاخت    ةرآمد دانستن عقل نظري در اثبـات امورمتـافيزيكي، ضـرب     ناكا

  )361 - 342: 1375فروغي، (
شلايرماخر .  نيازمند طرح جديدي بود    ، توجيه معقولي از ديانت    ة حفظ دين و ارائ    ،در اين هنگام  

 ،ي اين نظريـه    جد  ديني دانست، با طرح    ةتجربة  طرح مسئل  گام كه بايد او را پيش    ) 1768-1834(
هاي جوان ترتيب      هايي كه در انجمن رومانيست      قلب و هسته دين را تجربه دانست و در سخنراني         

ن چيزي است كه شما به دنبـال         دين هما  . دين نيست  ،كنيد  چه شما از آن فرار مي      آن«: داد، گفت 
 نـه   ،ي ديـن   مبنـا  ، بـه نظـر وي     ». باطني و عاطفي است    هاي  تجربهگوهر دين همان    . ستيدآن ه 

كـه در الهيـات طبيعـي         چنان ،كه در اديان الهي مطرح است و نه عقل نظري           چنان ،تعاليم وحياني 
 بلكـه اصـل و      ،پيروان وي معتقدنـد    كه كانت و    چنان ،مطرح است و نه عقل عملي و اخلاق است        

ز  و قـدرتي متمـاي     أ احساس وابستگي عاطفي به مبد     ، ديني ة ديني است و تجرب    ة تجرب ،اساس دين 
 حفاظتي مستقل از عقل نظري و عملي بـراي ديـن            اي   حوزه ، شلايرماخر ،بنابراين. از جهان است  

  . مصون نگاه داشت،ت انتقادييپديد آورد و آن را از انتقادات علم جديد و عقلان
 -1869(و ردولـف اتـو   ) 1910 - 1842(ز ويليـام جيم ـ : ماخر، فيلـسوفاني ماننـد  پس از شلاير  

را ايـن بحـث     ،  هاي ديني   انواع تجربه ز در اثر مشهور خود به نام        جيم. دامه دادند ، راه او را ا    )1937

 در دين، احساس وابستگي و ارتباط شخصي بـا خداونـد            ،به اعتقاد اين فيلسوفان   . نام بردار ساخت  
ت استيس هم در كتاب مشهور خـود بـه          .و. آيد  دست مي ه   ديني ب  ة كه از طريق تجرب    اهميت دارد 

اسـاس   هـاي عرفـاني را بيابـد و بـر          مـشترك تجربـه    ة سعي بليغ دارد تا هست     فانفلسفه و عر  نام  

هاي عرفاني    ذهني نبودن تجربه    ناب، بر  ةيابي به تجرب   تعبير و امكان دست    تفكيك ميان تجربه و   
 .اي ديگرنـد    بلكه از مقوله   ،نه عيني  اند و   نه ذهني  ها،  تجربه وي معتقد است كه اين       .صحه بگذارد 

  )28 ـ 21: 1379  استيس،:نك(
ــا )       -1944( استيون كتز ، مقابلةدر نقط ــت، مــدعي اســت كــه هــيچ  اثرب ــذيري از كان پ

 ساختار پيشين ذهـن      چون  مفاهيم و اعتقادات حاصل شود؛     ةاي وجود ندارد كه بدون واسط      تجربه
 .دهـا هـستن      علت تجربه  ، باورها ،به عبارت ديگر  . ثر است ؤدر حصول تجربه و شكل دادن به آن م        

 وين پراودفوت پا را از اين هم فراتر نهاد و گفـت مفـاهيم و باورهـاي پيـشين،                    )4 :1383انزلي،  (
 دينـي بـه همـين جـا خـتم           ة تاريخ بحث تجرب   )171 :1377،   پراودفوت :نك (.اند  از تجربه  بخشي

جـان هيـك، ويليـام آلـستون و         : اكنون نيز بسياري از فيلسوفان مغرب زمـين ماننـد          هم. شود  نمي
  . اند چارد سويين برن در آثارشان به اين بحث پرداختهري

 ـ    در ميان متفكران مشرق   دينـي در جهـان اسـلام    ةزمين هم اولين كسي كـه بـه بحـث تجرب
ثر أمت ـ زوي كه از تجربة ديني ويليـام جيم ـ       .  است )1938 - 1877( محمداقبال لاهوري    ،پرداخته
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 . دينــي را در اســلام ارائــه كنــدةيــش قرائــت جديــدي از اند، ايــن مفهــومپرتــو در بــود، كوشــيد
   )17 :1376عباسي،(

 تشرفات. 2

  را به دو دورة كليّ غيبت صـغري و كبـري           4ملاقات و تشرفات به ساحت مقدس امام زمان       
  1.توان تقسيم كرد مي

 بـه  260 هجري قمري متولد شد و به سـال  255در شعبان 4  امام زمان: غيبت صغري)الف
 پنهاني بود تـا از خطـري كـه از سـوي             ،7 حضرت همچون موسي    آغاز ولادت آن   .امامت رسيد 

 را  7 حـضرت  ه، در اين دور   اي  ه عد ،گمان  بي .دستگاه حاكم متوجه آن حضرت بود، در امان باشد        
 گروهـي از يـاران خـاص و         ، تا آغاز غيبت كبري    7عسكري در دوران امامت امام حسن       .اند  هديد

 را بـه ديگـران معرفـي كننـد و از خطـر              7امـام  شدند تا    4شيعيان، موفق به زيارت امام زمان     
 شيعيان از مناطق گوناگون     ،4 همچنين در دوران امامت حضرت حجت      2.گرايي نجات يابند   فرقه

 موفـق بـه ديـدار        نيـز   گروهـي  .كردند   به عراق و حجاز سفر مي      7امامجهان براي درك حضور     
 .قـم بودنـد   ،  :ش آل محمـد   زمـين از شـهر ع ـ      اي از مردم ايـران      عده ،ها شدند كه اولين آن     مي

 را 4اي هـم توفيـق ملاقـات بـا نماينـدگان ويـژة حـضرت          عـده  )230 - 226 :1390،  صدوق(
 را به عهده داشتند كه هريك، پس از فـوت           7 چهار نفر نيابت خاص امام     ، در اين دوره   .يافتند  مي

نـواب  ) 314 - 284 :1379پورسـيدآقايي،    (. مهم و خطير را به انجام رساندند       ة اين وظيف  ،ديگري
  :خاص حضرت عبارت بودند از

وي از نماينــدگان امــام علــي النقــي و امــام حــسن : ابــوعمرو عثمــان بــن ســعيد عمــري. 1
  .  فوت كرده است265رود در سال  احتمال مي.  و مورد اطمينان بود8عسكري

 . ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعيد عمري. 2

 ). 326بان سال  شع:م(ابوالقاسم حسين بن روح نوبختي . 3

 .)329 شعبان :م(ابوالحسن علي بن محمد سمري . 4

 بـه پايـان     329ابوالحسن سمري در شعبان     يعني   4اين دوره با مرگ آخرين سفير امام عصر       
خدا را فرماني است كـه      «: گويد  ال كه نايب بعد از شما كيست؟ مي       ؤ در پاسخ به اين س     ي و .ديرس

 كـسي را    كه  اينشد مبني بر       توقيعي صادر    ،ش از مرگ وي   شش روز پي  » .رساند  خود به انجام مي   
  )516 :1390 ،صدوق (.به عنوان جانشين خود برنگزيند

                                                            
 علمـاي   تـر   بـيش ولي  ) 340 ،  2ج: 1414مفيد،   (،دانند بت صغري را تولد تا آغاز غيبت كبري مي        بزرگاني مانند شيخ مفيد، غي    . 1

؛ 52،  4ج  : 1379مجلـسي،   . (انـد   دانسته 7ريكشيعه، اين دوران را از زمان امامت حضرت، پس از شهادت امام حسن عس             
 .  سال است69يا 74در نتيجه، دوران غيبت صغري، ) 416: 1399طبرسي، 

  . ، كنگره جهاني شيخ مفيدالمسائل العشرة في الغيبة مفيد، شيخ .2
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 چـون بزرگـان و      ؛ اسـت  ه در همـين دور    4 محل بحث در ديدار امام زمـان       : غيبت كبري  )ب
جا اين پرسـش اساسـي       در اين . يت حضرت در دوران غيبت صغري اذعان دارند       ؤعالمان دين بر ر   

 7توانند از محضر آن حـضرت       دارند و مي  ر برخو 7د دارد كه آيا شيعيان از امكان ديدار امام        وجو
رسـند يـا    مثالش را ببينند و مسائل علمي و ديني خـويش را از حـضورش بپ               بهره برند و جمال بي    

  چنين امكاني وجود ندارد؟

   ديني و تشرفاتةچيستي تجرب

   دينيةتجرب. 1

 ـ    ةو هويت تجرب  حال بايد روشن كرد كه حقيقت         دينـي از چـه سـنخي        ة ديني چيـست؟ تجرب
هـاي حـسي بـه شـمار آورد؟ آيـا بايـد تبـين          را از سـنخ تجربـه  تجربـة دينـي  توان    است؟ آيا مي  

 نوعي احساس و عاطفه بيش نيست؟ آيـا         تجربة ديني، كه   مابعدالطبيعي از آن به عمل آورد؟ يا آن       
   عرفاني است؟ ة همان تجربتجربة ديني

بـه   Exprienta لاتينـي    ة را مـشتق از واژ     )Experience( تجربـه    ةواژ ليسي وبستر فرهنگ انگ 
 .دادن دانـسته اسـت     معناي امتحان و آزمايش كردن، اثبـات كـردن و در معـرض آزمـايش قـرار                

)Merriam, 1378-2000, P405( ة فرهنگ انگليسي آكسفورد اين معاني را ذيـل واژ Experience 
  : آورده است

  يا مهارت خاص در اثر مدتي تمرين؛دن علم دست آوره ب. 1
  ؤثر است؛ تفكر يا رفتار صاحب تجربه مشيوةاي بر  گونه  فعاليت يا حالتي كه به، واقعه.2
  )Oxford, 2000: 39 (. وجود يك احساس فيزيكي با شور خاص و آگاهي از آن.3

در زنـدگي    چون همـه وقـت       ؛ سهل است  . سهل ممتنع است   تجربة ديني، تعريف دقيق مفهوم    
زيرا وقتي درصدد    بريم و مشكل است؛    كار مي ه  هاي تجربه، مجرب، دين و ديني را ب        ه واژ ه،روزمر

 به بعـضي از      اكنون شويم كه   ميرو    روبهآرا    با مشكلات زياد و معركه     ،آييم  ها برمي   تعريف اين واژه  
   :م كرديها اشاره خواه آن

 يعني شـخص، متعلـقِ      ؛داند  هاي متعارف مي    ه را غير از تجرب    تجربة ديني « ،مايكل پترسون . 1
  داند يا آن    مي) خداوند يا تجلي خداوند دريك فعل     (اين تجربه را موجود يا حضوري مافوق طبيعي         

مثل تجلي خداونـد در شخـصي نظيـر         (انگارد كه به نحوي با خداوند مربوط است          را موجودي مي  
  )37 :1383پترسون و ديگران، (» .)مريم عذرا

 يـا قـدرتي     مبـدأ پارچـه بـه       مطلق و يـك    احساس اتكاي « تجربة ديني  ،ظر شلايرماخر به ن . 2
  ) همو(» .متمايز از جهان است

اي هـويتي    فـرد حـضور لحظـه    ،آن اي است كه در    ، تجربه تجربة ديني  ،ويليام جيمز  نظر    به. 3
   )262: 1379اكبري،  (.ي را احساس كنديماورا
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اعـل تجربـه در توصـيف پديدارشـناختي آن از حـدود و              اي است كه ف    ، تجربه تجربة ديني «. 4
  1».كند هاي ديني استفاده مي واژه

. شـود  وة ظهور شيء در تجربـه بيـان مـي   شيتنها   در توصيف پديدارشناختي،  ،اين تعريف  بر بنا
هـا   آن هايي صرف هستند و هيچ گونـه ادعـاي وجـودي و داوري در                گزارش ،اين گونه توصيفات  
هاي پديدارشناختي، بـداهت      ترين ويژگي توصيف   مهم. وة ظهور در كار نيست    شينسبت به ماوراي    
 ،چـه بـرايش ظـاهر شـده اسـت          اگر شخص تنها به صرف گزارش از آن       . هاست و يقيني بودن آن   

خطـا   ازش  وصـيف  ظهـور را در آن نگنجانـد، ت        شـيوة اكتفا كند و عنصر داوري مربوط به مـاوراي          
و هيچ ادعـايي نـسبت      » وار براي من سفيد ظهور كرده است      اين دي « :گويد   مي  مثلاً .مصون است 

  . ديوار سفيد است يا نهبه عالم خارج ندارد كه آيا واقعاً
ــتفاده از روش   ــا اس ــن ب ــسوف دي ــه فيل ــت البت ــاي معرف ــي ه ــناختي م ــتوان ش ــيفات ن د توص

 ـ   شيوة.  ديني را به توصيفات پديدارشناختي تبديل كند       هاي  تجربهغيرپديدارشناختي   سوف  كـار فيل
واقـع چگونـه     «: را به توصـيفاتي ماننـد      »واقع اين گونه است   «دين اين است كه توصيفاتي مانند       

توصـيفات،   د كه ايـن  ـكن ل ميتبدي  »رده استـور كـونه ظهـگ  اينـ ل تجربهـاعـ فـن  ـراي مـب
  .اند شناختيپديدار
شود   اي اطلاق مي    تجربه ترين معناي آن، بر هر      جامع در تجربة ديني  ،ويليام آلستون به نظر    .5

  )147 :تا بيآلستون،  (.در محيط ديني خود دارد  كه آدمي

   عرفانية و تجربتجربة ديني. 2

هـا را     جربـه  تمـام ت   ، عرفان غيردينـي نيـز بـاب شـده اسـت           ،جديد كه در عصر   با توجه به اين   
 يعنـي تجربـه     ؛ت عرفاني اس  ة قسمي از تجرب   تجربة ديني، اين،  بنابر.  تجربة ديني دانست   توان  نمي

هاي عرفاني در قلمرو ديـن         تجربه تر  بيشجا كه    از آن . شود  عرفاني به ديني و غيرديني تقسيم مي      
 گفته  تجربة ديني  عرفاني نيز    هاي  تجربه به   ،گيرد  و طبعاً رنگ و بوي ديني به خود مي         دهد  رخ مي 

همچـون امـام    [اونـد    تجلـي خد   ة ديدن احوال بهشتيان و دوزخيان و مشاهد       ة مثلاً تجرب  ،شود  مي
 ـ      تجربة ديني  به عنوان     هم در جهان ]  و مريم عذرا   4عصر  عرفـاني   ة ديدار و هم به عنوان تجرب

  )230 ـ 229 :1379 صادقي، :نك (.شود ديدار شناخته مي

  تشرفات. 3

رواج   در ميان عـام و خـاص       4جهان اسلام و تشيع، تشرفات به ساحت مقدس امام زمان          در
 حال پرسـش اصـلي ايـن        . شده است  چاپ و مقالات فراواني نيز دربارة آن        ها زيادي يافته و كتاب   

                                                            
1. Keith Yandell, The Epistemology of Religious Experience Cambridge, 1993, pp. 16-18 

)34 – 30: 1381نيا،  رضا قائمي  ديني و گوهر دين، علية تجرب:به نقل از(  
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 ـ    ، ديني ة ارائه شده از تجرب    هاي   براساس تعريف  است كه آيا   بـا   طـور حـسي و   ه اين تشرفات چـه ب
ي دينـي و مـاورايي   يو در فـضا   غيبـت ةدر پـشت پـرد   4امام زمان جا كه  از آنـچشم ظاهري  

 حالات دروني و بـا  از نظرو چه  ـ  اهده كنندــد امام را مشتوانن ست و همگان در همه حال نميه
 ارائـه شـده از     هـاي   از تعريف بندي   در يك جمع    ديني است؟  ة نوعي از تجرب   ،و گوش باطني    چشم  
ي دينـي   يو در فضا    غيبت ة كه در پشت پرد    4به ساحت مقدس امام زمان      تشرفات ، ديني ةتجرب

 ـ    ، كننـد  مشاهدهتوانند امام را     ال نمي چون همگان در همه ح    قرار دارد؛   و ماورايي     ة نـوعي از تجرب
  .ديني است

  :گونه است ها بر دو كه اين تشرفات و ملاقات بايد گفت  مطلب توضيح ايندر 
 با بدن عنصري و خاكي در عـالم جـسماني بـه             4جا كه امام مهدي     از آن  :ملاقات حسي . 1

  . گونه ملاقات كرداين  را7توان حضرت  مي،دهد حيات با بركت خود ادامه مي
كـه  (داند مگر ذات حق        هستي را قابل كشف مي     ة عارف تمام گستره و پهن     :ملاقات كشفي . 2

مـا  «:  فرمـود  6 اكـرم  كـه پيـامبر    شـود؛ چنـان     به آن مقام غيب الغيوب و كنز مخفي اطلاق مي         
پـرواز   فكر و نظر به آن مرتبـه راه تـوان يافـت و نـه بـا                 ميزانبا  نه   را كه  )»عرفناك حق معرفتك  

  )263 :1375 ، قيصرى رومى: (توان رسيد به آن مى  مشاهدهمكاشفه و
 آيـد  آن قدر هـست كـه بانـگ جرسـى مـى              كس ندانست كه منزلگه معـشوق كجاسـت       

منين ؤ اميرالم ـ .يـت اسـت   ؤ االله و پروردگار عـالم هـم قابـل ر          ،الغيوب كه بگذريم   از ذات غيب  
 ـ   ئمـا رايـت شـي      «:فرمايـد    مـي  7علي    و در فـراز     )108: 1382،  مازنـدراني  (؛»ت االله قبلـه   اً الا و راي

   بـا همـين چـشم دل        )98،  1ج :1407 كلينـي،  (».مـا كنـت اعبـد ربـاً لـم اره          «: فرمايد  ديگري مي 

   و تقـدم رتبـي بـر چـشم           است تر  و اين چشم قوي     رسيد 4توان به ديدار حضرت مهدي      هم مي 
   رايط رؤيت ظاهري مثل داشـتن چـشم        چون رؤيت از آن نفس يا چشم باطني است و ش           ؛سر دارد 

  چـه را بـا چـشم        توانـد آن     مـي  ، بيننده است  ، پس اگر نفس   .ساز و معد است     نوركافي فقط زمنيه   و
   آيـا ممكـن اسـت در زمـان غيبـت،            :بزرگـان گفتنـد     به يكـي از    . ببيند ،يت نيست ؤسر نيز قابل ر   

 چطـور   .تـوان رسـيد     يخدمت خـدا م ـ     «:  مشرف شد؟ ايشان در پاسخ فرمود      4خدمت امام عصر  
علـي   االله سيد  به قول عارف سترگ، آيت     1».توان رسيد    نمي ، كه بنده خداست   4خدمت امام زمان  

 نگـاهش بـه امـام       ،كور است هر چشمي كه صبح از خـواب برخيـزد و در اولـين نظـر                «: 1قاضي
شم تـر از چ ـ     چشم قلبي به مراتب قـوي      ، بنابراين )513: 1377حسيني تهراني،   (» . نيفتد 4زمان

كننـد و بـا       ييد مي أ چشم و گوش باطني را ت      فراواني صريحاً   آيات و روايات   .ظاهري و حسي است   

                                                            
 .)157: 1383 عاصمي، :به نقل از (، محمدجواد انصاري نقل شده استاالله تاالله سيدعلي قاضي و آي تاين پاسخ از آي. 1
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هـا معرفـي     تـر از آن     ماننـد چارپايـان بلكـه گمـراه        ،ها محرومنـد    كساني را كه از آن     ،تعابير شديد 
  1.دنكن مي

ــشرفات ــضرت ؤ ر،اصــل در ت ــسي ح ــاهري و ح ــت ظ ــشاهد؛  اســت4ي ــرا م ــي و ةزي    قلب
 در  البتـه  .نيـاز دارد  ) شونده مثل غيب شدن سريع و آني مشاهده      (ن خاص   يواهد و قرا  به ش  كشفي

توانـد بـا      زيرا امام مـي    رد؛توان تمسك ك   نمي ن هم ي حتي به اين شواهد و قرا      4مورد امام زمان  
هرچند از راه كشف    ،  اين  بنابر . خود را از نظرها غيب كند      ،همين بدن عنصري حضور يابد و در آني       

 ولي اصالت با تشرفات حسي و ظاهري اسـت مگـر            ، را مشاهده كرد   7توان امام  مي مو شهود ه  
روشـن   تـر   بـيش  حال براي    .كه دليلي داشته باشيم تا به سراغ تشرفات باطني و كشفي برويم            اين

 ايـن دو بـا هـم        الجمله، نوعي تجربة ديني است، بـه بررسـي و تطبيـق            فيكه تشرفات    شدن اين 
   .پردازيم مي

   با تشرفاتتجربة دينيهاي   دگاهديتطبيق 

 ديني مطرح شده است كـه هـر كـدام را            هاي  تجربه مهم در باب هويت و سرشت        ةنظري چهار
  .م كرديها را با تشرفات مقايسه خواه آن طرح و نقد و سپس

   ديني و تشرفاتةمافوق طبيعي پنداشتن تجرب. 1

قائـل نيـست؛      مـشتركي  ة هـست  ،يهاي دين   اين ديدگاه از وين پراودفوت است كه براي تجربه        
تجربـة  عقيـده اسـت كـه        كتز هـم    در اين مطلب با    ي و .داند  ها را با يكديگر متعارض مي      چون آن 

اي بدون مفاهيم و      پس هيچ تجربه   .دهد  آن تجربه رخ مي     در قيد و بند فرهنگي است كه در        ديني
پراودفـوت آن   . ثر است ؤمتجربه در شكل دادن به آن        شود و ساختار پيش از      اعتقادات حاصل نمي  

تجربـة  كـه    استدلال پراودفوت بـر ايـن     ) 171 پرا ودفوت،    :نك (.داند  ساختار را جزئي از تجربه مي     
آيـد كـه     لازم مـي ، اين است كه اگر اين دو از يك سنخ باشـند         ، از سنخ تجربه حسي نيست     ديني

ن ممكـن نيـست در      چو،  خارج موجود باشد و علت پيدايش تجربه شده باشد         متعلق تجربه هم در   
پـس  .  به دليل تنوع و تعارض متعلقات آن دچار تناقض خواهيم شد           تجربة ديني حالي كه در مورد     

 مسلمانان و تثليث مسيحيان و خدايان متعدد اديـان          ةها صحيح است؛ مثلاّ خداي يگان      يكي از آن  
، صـادقي  :نـك  (.نـد ندار تجربة ديني  بسياري از اديان     ،بنابراين. يك جا جمع كرد    آلود را در   شرك
  )147 ـ 146 :1382

                                                            
1. Gو       نَ الْجِنِّ ويرًا مكَث نَّمهجأْنَا لذَر لَقَد       ا وونَ بِهفْقَهلاَّ ي قُلُوب مالإنِسِ لَه      ا ورُونَ بِهصبنٌ لاَّ ييأَع مونَ       لَهعمس لَهـم آذَانٌ لاَّ يـ

 ا أُولُونَ       بِهالْغَاف مه كلـَئأَضَلُّ أُو ملْ هامِ بكَالأَنْع كلـَئF) و) 179: اعرافG         َلُـونقعي قُلُوب مضِ فَتكَُونَ لَهي الْأَريرُوا فسي أَفَلَم
             ى الْقُلُوبمن تَعَلكو ارصى الْأَبما لَا تَعا فَإِنَّهونَ بِهعمسآذَانٌ ي ا أَوورِ  بِهدي الصي فالَّتF) و  ) 46: حجG        ـهنِ اتَّخَـذَ إِلَه ت مـ أَفَرَأَيـ

 و اهوه     لْمٍ ولَى عع اللَّه أَضَلَّه    و هعملىَ سع خَتَم  و قَلْبِه     ِرهصلَى بلَ ععجشَاوأَفَلَا تَذَكَّرُونَ       ةًغ اللَّه دعن بم يهدهن يفَم F) جاثيه :
ان االله سبحانه تعالي جعل الذكر جلاء للقلوب، تسمع به بعد الـوقره و تبـصربه                 «:فرمايد  مي 7مثلاً اميرالمومنين علي  ). 23

  .)222خطبه : 1414 رضي، شريف(» ...ةالعشوبعد 
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اين نتيجه رسيده است كـه از       به   )تجربة ديني   نبودن جامع(= پراودفوت براي حل اين مشكل      
 ملـزم نباشـيم كـه    ،هاي ديني بدانيم و از سـوي ديگـر    بايد ديگران را هم صاحب تجربه،يك سو 

اي، دينـي اسـت كـه         تجربـه  ،بر اين اساس  . ها را تصديق كنيم     طبيعي اين تجربه    متعلقات مافوق 
 كـه   استنسبتاً نزديك    اين برداشت به تعريف جيمز    . فهمد شخص صاحب تجربه، آن را ديني مي      

  :گفته است
 بـراي مـا بـه معنـاي         ،را اختيـار كنيـد      خواهم داوطلبانـه آن     كه اينك از شما مي     دين، چنان   

 خـود را در     ،هـا  آني كـه    طـور   به ،احساسات، اعمال و تجارب اشخاص در تنهايي خود است        
 را بايـد از     تجربة ديني  ،به عبارت ديگر   .دانند  فهمند كه آن را مقدس مي      چيزي مي  ارتباط با 

را دينـي     اي است كـه صـاحب آن، آن        ، تجربه تجربة ديني . نگاه صاحب تجربه توصيف كرد    
يعني منطق حاكم بر مفاهيمي كه مردم بـا آن مفـاهيم، تجـارب خـود را تفـسير         . درك كند 

ديني دانـستن يـك تجربـه بـدان معناسـت كـه شـخص               . سازد كنند، تجارب آنان را مي      مي
 پـرا   :نـك . ( امور طبيعي، نارسا و غيركافي است      صاحب تجربه معتقد باشد تبين آن بر مبناي       

  )191: 1379 فعالي، ؛245 دفوت،و

 اسـت   هوابـست گر    تفسير تجربه  به توصيف و  دگاه، بايد توجه داشت كه تشرفات        اين دي  براساس
را بـا تبينـي     هـا    اي هـم آن    قي توصيف كنند و عـده      را واقعي و حقي    ها  اي آن  عدهكه ممكن است    

ي ي ـهاي گوارشي يا اثـر طبيعـي دارو         كه آن حالت را به فرايند      مثل اين . كنند مادي و خرافي انكار   
راين، بايـد ميـان     بناب. ي شده است  را معلول تلقين فرد بدانند يا بگويند او خيالات          مستند كنند يا آن   

توان ميان يك تجربه حسي و تفسيري كه          كه مي   چنان ،ها تفكيك قائل شد    تشرفات با تفاسير آن   
چيزي است و تعبيـري     پس بر اساس اين ديدگاه، متن تشرفات،        . ك كرد شود، تفكي   از آن ارائه مي   

  .  چيز ديگر،شود ها ارائه مي كه از آن

   و تشرفاتتجربة دينياحساسي بودن . 2

 دربـر دارنـدة    تجربة ديني  مدعي است كه      ايمان مسيحي  ؛فردريك شلايرماخر در اثر پرنفوذش    

 ، ديـدگاه وي   از 1.نوعي ارزش شهودي، عاطفي و احساسي دارد       بلكه   ،بار معرفتي و عقلاني نيست    
 پس  ». يا قدرتي متمايز از جهان است      مبدأپارچه به    احساس وابستگي مطلق و يك    « تجربة ديني، 

كند و مـستقل از مفـاهيم          شهودي است كه اعتبار خود را از بيرون دريافت نمي          ةبه، تجرب اين تجر 
 مفـسر تجربـه و   ، اعتقادات و اعمال دينـي ،و به عبارت ديگر  ذهني، اعتقادات و اعمال ديني است       

ناپذير است و بايد آن را       مفهومي است كه توصيف   اي فرا   مقوله تجربة ديني، پس  . خر از آن است   ؤم
گفـت كـه شـلايرماخر        در بررسـي ايـن ديـدگاه هـم بايـد           )41 :وهم ـ (.عي احساس شناخت  با نو 
 وي  ، اگر چنـين بـود      چون نفي كند؛  مطلقطور    تجربة ديني را به   خواهد توصيف و بار معرفتي        نمي

                                                            
1. Friedrich Schleiermacher, The Christian Faith, Edinburgh: T. &T Clark, 1928) p. 17. 

)67: 1383 و ديگران،  پترسون:به نقل از(  
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قابل توصيف  اگر تجربة ديني مطلقا غير    . نويسد بگويد و ب   تجربة ديني  ةباردرتوانست اين همه      نمي
 احساس وابستگي مطلق به قدرتي فراتر از جهان است؛ بـا            تجربة ديني، گفت   خر نمي  شلايرما ،بود
 . غيرمعرفتـي اسـت    تجربة دينـي،  توان گفت كه       پس چگونه مي   .ها همه توصيف است    كه اين  اين

 كه اين تجربه به اندازه      استقابل توصيف بودن اين      منظور شلايرماخر از غيرمعرفتي و غير      ظاهراً
 مـراد وي از     ، بنـابراين  .بخش و به راحتي قابـل توصـيف نيـست           معرفت ،دي حسي عا  ةيك تجرب 

 سنخ ديگري از تجربـه اسـت و بـا تجـارب             ، اين است كه اين تجربه     تجربة ديني احساسي بودن   
  .  متفاوت است،متعارف

تـوان گفـت      نـام اسـوة برتـر مـي       ه   يك برهان فطري ب    ةبر فرض قبول اين ديدگاه نيز با اقام       
 كه اعتبـار خـود را از موجـود بيرونـي             نيست خيالي عاطفي و    ، احساسي ةيك جنب  اً صرف ،تشرفات

بيرون از احساسات و      واقعي و حقيقي است كه     ي وجود ،4 بلكه حضرت مهدي   ،كند  دريافت نمي 
  : اين برهان از مقدمات ذيل فراهم آمده است.دارد )حي و حاضر(عواطف ما وجود بالفعل 

ابت شده است كه آدميان نياز به يـك اسـوة برتـر را در نهـاد                 تربيتي ث  در علوم رفتاري و   ) الف
 نيكـو و برتـر بـه مـا          ةرا به عنوان يك اسـو      9نيز رسول االله    قرآن كريم  .كنند  خود احساس مي  

  :كند معرفي مي

Gٌنَةسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كاَنَ لَكُم لَقَدF .)21: احزاب(  

طلـب و     كمـال  ، چـون آدمـي    ؛اسوه است ترين و برترين     دميان در پي كامل   نهاد و فطرت آ   ) ب
 . پس آن الگو بايد داراي كمالات نهايي باشد.جوست مطلق
 آن امـر    ، احساس نياز به چيزي فعلي هـست       ،كند كه اگر در انسان     حكمت الهي ايجاب مي   ) ج
ر انـسان   د) گرسـنگي (=  اگر احساس نياز به غذا        مثلاً .ور واقعي و فعلي وجود داشته باشد      ط ههم ب 

 واقعيت آب هم    ،وجود دارد ) تشنگي(=  واقعيت غذا هم بايد باشد و اگر احساس نياز به آب             ،هست
 در فعـل و      بـودن   وجود چنين احساساتي در انسان مـستلزم لغـوي         ،صورت  اين  در غير  .بايد باشد 

  :نويسد  مي نورمن گيسلر».تعالي االله من ذلك« كه صنع الهي خواهد بود
ايـن حقيقـت كـه    .  موجود باشد،كند كه امر متعالي در خارج يعت اقتضا مينظم و ناموس طب  

 ناظر به اين است     ،ي قابل دسترسي باشد   يها نيازمند آب هستند و توقع دارند كه در جا           انسان
 )113: 1375گليسر،  (.ي آب وجود دارديكه واقعا در جا

 آن الگو هم بايـد      ،كنيم  ساس مي  در خود اح    را  برتر يالگو نياز فعلي به يك       وقتي ما آدميان ) د
 . موجود باشد،طور فعلي و واقعي هب

صداقت، منبع دانايي و توانايي، مجـري عـدالت و            آدمي بايد مظهر حكمت و      نهايي يالگو)     ه
منزه از لغزش و خطا و بـالاخره داراي تمـام صـفات نيـك و مبـرا از صـفات قبـيح باشـد تـا آن                            

 .ترين الگو شكل بگيرد كامل
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م فروتـر بـر برتـر        مستلزم تقد  گرنه بايد پيشوا و امام بالفعل باشد و          حتماً برترينالگوي   اين) و
 . قبيح استخواهد شد كه عقلاً

اوصاف و اسـماي حـسناي الهـي بالفعـل      الگو با تمام ترين تنها مذهبي كه قائل است كامل    ) ز
. عـشري اسـت     اثنـي  ةع زمين و آسمانش قطع نيست، شي      ة رابط ،وجود دارد و به قول هانري كربن      

مـذهب معتقـد    ايـن    )8 :1360 ،ي و پرفسور هانري كربن    يمجموعه مصاحبه استاد علامه طباطبا    (
  1:خود دارد  كه تمامي اسماي نيك الهي را دري دارد حاضر و امام حيكهاست 

 )دعاي ندبه: مفاتيح الجنان(؛ اين السبب المتّصل بين الارض و السماء

 و حاضر است و مظهر صفات و اسـماي نيكـوي الهـي اسـت و                  حي ،سوهجا كه اين ا    از آن ) ح
هـاي   در پـشت ابر    4 امام عصر  كه  با اين اكنون    از هم  ،گونه بخلي در آستان بلندش راه ندارد        چهي

هـا و   تـوان ارتبـاط داشـت و نقـص       مـي   ولي از طريق راز و نياز و دعـا بـا او            ،برد سر مي ه  غيبت ب 
 .ردصلاح كاهاي خود را با آن الگو  ضعف

  برتر دچار خطا شويم؟ة آيا اين امكان وجود دارد كه در احساس نياز به اسو:پرسش
هاي    اگر اين يافته   . پس امكان خطا در آن نيست      . اين احساس وجداني و حضوري است      :پاسخ
 ي براي انسان حاصل نخواهـد شـد؛ زيـرا          معرفت يقيني خطاناپذير   چ هي ، خطاپذير باشد  ،حضوري
 بايد دقت شود كه سـخن در        پس. هاي حضوري او ريشه دارد      ولي انسان در يافته   هاي حص   معرفت

ل آن تا گفته شود تخيل يا تصور چيزي بر واقعيت داشـتن آن               نه تصور يا تخي    ،احساس نياز است  
گـاه ايـن برهـان تجربـي،          تكيـه  ، به عبـارت ديگـر     )31 :1381 گلپايگاني،   :نك. (كند  دلالت نمي 

 اسـت كـه      مبتنـي  برتر است؛ احساسي كه بر اساس يـك واقعيـت درونـي            يگواحساس نياز به ال   
زيـرا  دهـد؛      آن ترديـدي بـه خـود راه نمـي          يابـد و در درسـتي       واسطه در خود مـي     بي را  انسان آن 

.  محـال اسـت    ، برتر بدون واقعيتي كه متعلق آن باشـد        يلگو نياز به ا   ، اولاً طور كه گفته آمد    همان
بايـد بالفعـل و حـي و حاضـر باشـد و هـو                 آن الگـو هـم     ،نـابراين  ب . اين احساس فعلي است    ثانياً

  .4المهدي

  تجربة ديني و تشرفاتفوق طبيعي بودن . 3

 بلكه در واقـع هـم بـر         ، در اعتقاد صاحب تجربه    تنها  نهاي ديني است كه      در اين نظريه، تجربه   
    طبيعي هـستيم   ي  ان باشد و براي تبين آن، نيازمند موجودي ماور        اساس امور طبيعي غيرقابل تبي .

طبيعـت  ي  ، مبتني بر اصل وجـود يـا عـدم مـاورا           تجربة ديني ي بودن   يالبته تصديق يا انكار ماورا    
 .پذيرنـد   را نيـز نمـي     تجربة ديني طبيعت هستند، فوق مادي بودن       ي  كساني كه منكر ماورا   . است

                                                            
1. G    ابِه وهعنَى فاَدساء الْحمَالأس لّهلوF) ما  ، در روايات متعدي وارد شده است كه منظور از اسماي حسناي الهي            .)179: الاعراف 

  ....و) 37 ،27ج و 5 ،25 ج:1362مجلسي، : كن: (هستيم) :اهل بيت(
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هاي گوناگون     ولي به صورت   ، اين انكار ندارند   اي كه هيچ استدلال صحيحي بر      است  در حالي  اين
كننـد و بـه       طبيعت را اثبات مي    ي  منين كه ماورا  ؤم.  آن به علتي طبيعي هستند      دادن در پي استناد  

رسـد    به نظـر مـي  ، بر اين اساس.دانند  را فوق مادي مي    تجربة ديني جا نيز     در اين  ،آن ايمان دارند  
گـر آن را     سـت كـه تجربـه     اي ا  ، تجربه تجربة ديني «: گونه تعريف كرد   توان اين   مي  را تجربة ديني 

پذير نباشد و براي تبين آن، نيازمند موجود ماوراي طبيعي           نطبيعي تبي  اساس امور  ديني بداند و بر   
 ،، وجـود موجـودي مـافوق طبيعـي        تجربـة دينـي    به عبارت ديگر، هم در مقام توصيف         ».هستيم

 )148 ـ147: 1382 صادقي، :نك. (مفروض است و هم در مقام تبين آن
 طول عمر و قيام     ، زيرا غيبت، تشرفات   تواند بر بحث تشرفات منطبق گردد؛      دگاه هم مي  اين دي 

اي هـستند   العـاده   ولي امور فوق،رود ي و معلولي به پيش مياساس نظام علّ  هر چند بر   7حضرت
تبـين آن، بايـد بـه حـضرت حـق و صـفات و                 زيرا بـراي   سازگار نيستند؛ كه با تبين صرف مادي      

 هـا   مكـان  و   هـا   زمـان  ةدر هم ر زمين و قرار دادن حجت و خليفه         اش د  و اراده كمالات حسناي او    
در پـشت    4جا كـه امـام زمـان       از آن . گيرد، منطقي باشد   يمعتقد باشيم تا تشرفاتي كه صورت م      

ي دينـي و مـاورايي      ي چون در فضا   ؛ ديني است  اي  تجربهپردة غيبت است، پس ملاقات حضرتش،       
  .توانند امام را مشاهده كنند مه حال نميهمگان در ه افتد كه اتفاق مي

   حسي و تشرفات ة نوعي تجربتجربة ديني،. 4

تحليل او نشان   .  حسي دارد  ة ساختاري همانند تجرب   تجربة ديني ويليام آلستون معتقد است كه      
 دوم،  ؛)مـدرك (= كنـد     اول، شخصي كه احساس مـي     : دهد كه ادراكات حسي سه ضلعي است        مي

(= و سـوم، جلـوه و ظـاهر آن چيـز            )  مـدرك  ء  شـي (= شود     كه مشاهده مي   )مثلاً درختي (چيزي  
 صاحب تجربـه    ، اول : هم سه جزء داريم    تجربة ديني گويد كه در       وي مي  ، بر همين قياس   .)پديدار

كـه بـه    ) يـا تجليـات او     خداونـد ( متعلـق آن     ،گذارند؛ دوم   را از سر مي    تجربة ديني يا شخصي كه    
: نـك  (. خداونـد در دل صـاحب تجربـه        ةر تجربي يـا ظهـور و جلـو         پديدا ،آيد و سوم    تجربه درمي 

 ـ       همان ،اين  بنابر )44 :1383 پترسون و ديگران،   ي دسـت   ي حـسي بـه باورهـا      ةطور كه مـا از تجرب
هاي   طور كه از تجربه     يعني همان  ؛ي را توجيه كنيم   يتوانيم اعتقادها    نيز مي  تجربة ديني يابيم، با     مي

 دينـي بـه خداونـد و        هاي  تجربه از   ، به همين ترتيب   ،شويم  قد مي حسي به واقعيت عالم مادي معت     
 قطعـي و مهـم در آگـاهي حـسي،           ةلفّؤدليل اين ادعا آن است كه م      . كنيم  تجليات او باور پيدا مي    

ن ي بـه هم ـ   .شـود    در آگاهي و فاعل شناسا ظـاهر مـي         )فيزيكيي  اشيا(ظهور متعلق ادراك حسي     
نيز بر آگاهي شخصي صاحب تجربـه، تجلـي         ) تجليات او خداوند و   ( متعلق ادراك عرفاني     صورت،

باب جهان از ادراكات حسي استفاده       تمان در ا براي توجيه اعتقاد   ما معمولاً  كه توضيح اين  1.كند  مي
                                                            

1. William Alston, pereeiving God , Epistemology of Religious Experience, sound printing, Ithaca and 
London. Cornell University press. 1933, pp. 36-37.   )6-5: تا مقاله ويليام آلستون، بي: به نقل از (
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زار  چمن اي در   در اين اعتقاد كه پرنده     ،بينيم مي زار اي را در چمن     وقتي پرنده  ،براي مثال . كنيم  مي
 بـر همـين   .مـان نامتعارفنـد   كات حسياوجود ندارد كه فكر كنيم ادر      موجهيم و هيچ دليلي      ،هست

هاي ديني خود حق دارند معتقد باشند كه خداونـد و تجليـات او                داران بر مبناي تجربه    قياس، دين 
 اعتقـادات مبتنـي بـر       ،بنابراين .كند  ها را دوست دارد يا دعاهايشان را مستجاب مي          آن ؛وجود دارد 

كـه    مگر ايـن   ، صحيح هستند   و  موجه ، امر بادي، در    تجربة ديني  بتني بر  حسي و باورهاي م    ةتجرب
 ـ  وقتي خودكار را در آب ليوان مـي        مثلاً. ها داشته باشيم   دليل معتبري بر كاذب بودن آن       ـ يبين ه م ب

دهد اين مطلـب را تـصديق         باورهايمان اجازه نمي   ديگر اما   ،رسد كه خودكار شكسته است      نظر مي 
ها پيدا   كه دليل معتبري بر كاذب بودن آن        مگر اين  ، صادق هستند  ،ر بادي امر   نيز د  ها  تجربه. كنيم
   )63  ـ62 :همو (.كنيم

 بين  ،البته ايشان در نهايت   .  تشرفات به منجي موعود باشد     ةكنند تواند توجيه   ديدگاه آلستون مي  
  :نويسد  وي مي1.ن نيستياي جز توسل به قرا  چاره كههاي ديني متعارض پذيرفته است تجربه

 ةي عـام بـراي داوري دربـار       يجـوي مبنـا   و بايـد در جـست    ... يك مسيحي هوشـمند و آگـاه      
 ـ يعني راهي    ؛هاي بنيادين اديان جهان با يكديگر باشد        تفاوت غيـر  «اي    كـه بـه شـيوه      دبياب
  2.حقنديك از رقبا بر نشان دهد كدام» دوري

 خداوند متعال و    گر  ها توجيه   تجربه و تشرفات هر چند به دليل تنوع و تعارض           تجربة ديني پس  
 ولي در مجموع و     ، به عنوان منجي موعود نيست     4تجلياتش همچون عيسي مسيح و امام زمان      

هـر چنـد    ـ   حسيهاي ه تجربةگونه كه مجموع  همان. منجي موعود استةكنند  توجيه،الجمله في
ان مـادي را موجـه   اعتقاد به وجود جه ـ ـ   حسي نادرست، مانند سراب نيز وجود داشته باشدةتجرب
 ـ      هاي  ه تجرب ةكند، مجموع   مي  ناسـازگار و متنـاقض در ميـان         هـاي   ه ديني نيز با وجود برخي تجرب
 نبايـد بـدون     ،بنـابراين . گرداند  ها، حداقل اعتقاد به واقعيت متعالي و منجي موعود را موجه مي            آن

شم پوشـي كـرد؛   هاي مـشترك خـود چ ـ    تجربهةداران دربار  دليل قاطعي از توصيف عارفان و دين      
پـس بـدون    . انـد  ترين افراد زمان خود بـوده      ترين و صادق   آنان عموماً از هوشمندترين، دقيق    چون  

  .ويل كردأپردازي ت ها را به نوعي فرافكني يا خيال  آن تجربهةتوان هم نمي  هيچ شاهديةارائ

  بندي جمع

 ـ      ، ديني ذكر شد   ة تعاريف و انواعي كه براي تجرب      براساس  ـ   ن بـه غيـر از اي  دينـي را    ةكـه تجرب
 ـاحساسي را با يك برهان نقد    كه آن  ـكند طور كه فردريك شلايرماخر توصيف مي  همان بدانيم 

                                                            
1. see Peterson, M.&…. , Reason and Religious Belief: An Introduction to the philosophy of Religion, 

Oxford, Oxford University press, 1991,pp.17-20. )146 -144: 1382 صادقي، :به نقل از (  

2 .Alston , William p. Religious Diversity and Perceptual Knowledge of God Faith and Philosophy, Vol. 
1988, 446, 

)243: 1383 پترسون و ديگران، :به نقل از(    
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را    فوق طبيعي باور كنـيم يـا آن        يرا امر    آن كنيم و  تفسير   ، طبق ديدگاه وين پراودفوت    ؛ يا كرديم
 ـ ، تشرفاتـ گونه كه ويليام آلستون معتقد است همان ـ   حسي بدانيمةنوعي تجرب  ة نـوعي از تجرب
 ديني و تشرفات بـا  ة در تجربه ديني از نوع وين پراودفوت بايد ميان تجرب   با اين حال،  . ديني است 

 ـ    بـر  اين نكته را هم بايد در نظر گرفـت كـه           البته .تعبير و تفسير از آن فرق قائل شويم         ةهـر گون
 ها بپـردازيم   شناسي آن  رزيابي و آسيب  بايد به ا   بلكه   ، زد دييأتوان مهر ت   ينم يتشرف  و ينيتجربه د 

 پس  . استوار باشد  ينيقي يها  و ملاك  ي اصول يارهاي بر اساس مع   قبول كنيم كه   را   ييها تنها آن و  
هاي   شناسي تجربه  آسيببا    ثانياً ؟دارد ي و اصول  ارهاي چه مع  يني د ة تشرفات و تجرب   اولاً ميني بب ديبا

   .بپردازيمها هم  به آثار و بركات آنديني و تشرفات، 

   و تشرفاتتجربة دينيمعيارهاي 

توجه اكيد فيلسوفان دين و متكلمان         كه مورد  تجربة ديني هاي بسيار مهم دربارة       يكي از بحث  
 يعنـي   ؛ اسـت  هاي دينـي    معيار و ملاك ذهني يا عيني بودن تجربه       بارة   الهي قرار گرفته، بحث در    

 احـساس و  ورايهـايي   اقعيـت يـا واقعيـت   هاي دينـي و تـشرفات بـر و      كه آيا تجربه   بحث در اين  
 دلالت دارد يا ندارد؟ والتر اسـتيس ايـن          ،دهد   رخ مي  ييها  تجربه صاحبان چنين    ايشهودي كه بر  

  :كند چنين مطرح مي بحث را
 لكن در جهـان خـارج   ،...اي ذهني در ذهن خود عارف است فقط تجربه] عرفاني [ةاين تجرب 

 نگـرش ديگـر ايـن اسـت كـه           . ناميد گرايانه رش ذهني نگتوان    اين حالت را مي   . وجود ندارد 
تـر اديـان و عارفـان        هاي عرفاني، متضمن چيزي عيني است، اين نگرش را كه بيش            تجربه

  )1377استيس،  (. ناميد»گرايانه عيني«نگرش توان   مي،اند اتخاذ كرده

وهـوم و   برخـي، م :انـد  هاي روحي و رواني دو گونـه   است كه احساسآنزمينة طرح اين بحث  
انـد كـه آن را عينـي          حقيقـي و واقعـي     ، و برخـي ديگـر     1نامنـد  ها را ذهنـي مـي      ن اند كه آ   پنداري

هـا مطـرح      هاي روحي و رواني انسان اين پرسـش          با توجه به دوگانگي حالت     ، بنابراين 2.گويند  مي
 ؟ چه محك و ميزانـي بـراي تـشخيص         هستند واقعي   ، ديني ديدار  هاي  هشود كه آيا تمام تجرب      مي

دربارة معيار تجربه ديني ارزيابي       ذيل را  هاي  ملاكاكنون   واقعي از پنداري و خيالي داريم؟        ةتجرب
  :خواهيم كرد

  اتفاق نظر. 1

 عـدة   ، مـثلاً در طـول تـاريخ       .تواند اتفاق آرا دربارة يك مورد خاص باشـد          ها مي   يكي از ملاك  
 آن را تلقي بـه قبـول        ، نكرده باشند  اند و ديگران هم حتي اگر رؤيت       خبر داده  بسياري از خانة خدا   

                                                            
1. Subjective. 

2. Objective. 
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عتراف  ا  اديان و حتي اديان غيرالهي و مشركان به آن         ة در توحيد ذاتي حق تعالي هم هم       .اند كرده
  :خوانيم  در قرآن چنين مي.اند داشته

G              ُقـُولـرَ لَيالْقَمو سـخَّرَ الـشَّمسو ضالـْأَرو اتاومنْ خَلَقَ السم مألَْتَهن سلَئفـَأَنَّى    و نَّ اللَّـه 
  )61: عنكبوت(. Fيؤْفَكوُن

يهوديـت،    ( بـين اديـان بـزرگ دنيـا          كـم   دستدر مورد اصل منجي موعود هم اين اتفاق رأي          
عليـه  فـق   م اصل و اساس مورد متّ     يتوانيم بگوي    بنابراين مي  .خورد  به چشم مي  ) مسيحيت و اسلام  

  . استالجمله صحيح  في

  نقد و بررسي 

  مـثلاً  . چون خطاپذير است   ؛ و تشرفات باشد   تجربة ديني تواند ملاك و معيار صدق       اين راه نمي  
 ولي بعد معلوم    ،گردد  گفتند كه خورشيد به دور زمين مي        مي اريخ گذشته هم مردم به اتفاق آرا      در ت 

 تجربـه و تفـسير آن خلـط شـده           جا ميـان     در اين   قبول داريم كه   . صحيح است  ،شد كه عكس آن   
تـوان گفـت       مـي  ، بنـابراين  .هاي ديني بسيار مشكل است      كيك در مورد تجربه   ولي اين تف   1،است
  .نيست شرط كافي  مسلماً، ديني باشدهاي هنظر اگر هم شرط لازم براي تجرب  اتفاق

  وحي و بديهيات عقلي. 2

 ديني خود بـا آن منطبـق بـود،    هاي هپس اگر گزارش افراد در تجرب.  خطاناپذيرند،وحي و عقل 
 .ندارد ي اعتبار، اگر مغاير بود ولي،معتبرند

  نقد و بررسي

 ولي بـه    ،گشاست  ره ها  هحل و فصل بسياري از تجرب      درست است كه علوم برهاني و نظري در       
 ـ  201 :1372جوادي آملـي،   ( ديني را ارزيابي كند؛هاي ه تمام تجربتواند  نمي عقل،قول ابن تركه

 بايـد بـه     ، بنـابراين  .ك مفهومي خـارج اسـت     ها از طاقت بشري و در       زيرا درك بعضي از آن     )210
 ارزيـابي كـل   بـراي  ـ  :روايـات صـادر از حـضرات معـصوم     ـ و وحيـاني   ـ آيات  ـسراغ وحي  

   . برويمهاي ديني و تشرفات تجربه

  هاي علمي و معنوي  شخصيت. 3

كمل وقتي يكي از    . كننده است  شاهدهيكي ديگر از ملاك و معيارها همان شخصيت و اعتبار م          
كـه بـه     با توجـه بـه ايـن   ،يت و تشرف خود خبر دهد    ؤاالله مقدس اردبيلي از ر     تاد همچون آيت  و او 

 ـ    بايد اين  است،   واقف  ديني و تشرفات حق كاملاً     ة تجرب  نوع  شواهد و قراين اين     و  هـا   هگونـه تجرب
                                                            

كه اين تغيير در     ها مبني بر اين     ولي تفسير آن   ، تغيير مكان خورشيد بود كه درست هم بود        ،كردند  چه آنان تجربه مي    چون آن . 1
  .ر اثر حركت زمين باشدبتواند   چون مي؛ صحيح نبود،اثر حركت خورشيد است
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 ماننـد اخبـار ديگـري كـه از آنـان در             ،دشـو   كه از مخبر صادق و متخصص نقـل مـي           را تشرفات
  .بپذيريم ،گردد ي ديگر مثل امور حسي و تاريخي صادر ميها زمينه

   ديني و تشرفاتهاي هشناسي تجرب آسيب

تـشرفات و   هـاي دينـي يـا         ها و سخنان بسياري در مورد تجربـه        دانيد، كتاب    مي طور كه  همان
اي از حقيقـت دارد و برخـي هـم           ها شمه  رواج يافته است كه برخي از آن       4ملاقات با امام زمان   

 اي   عقيـده  اسـت  شـده     سبب ها نقل اين داستان  . بافي است  تصورات و خيال   ت و برخاسته از   نادرس
د و عقايد خرافي و ناصـحيح و غيرمـستدل در ميـان             شويي آميخته    ها درست و صحيح به ناصواب    

شـاهد حـوادث   ب هم موجب شده است در بعـضي از منـاطق،    گونه مطال   رواج اين  .مردم رواج يابد  
اي  شود كه قطـره     اي مدعي مي    كسي در منطقه   براي مثال، .  خرافي باشيم   و فريبانه  عوام ،نابخردانه

 را  كند سـر مبـارك حـضرت        يگري اظهار مي   و د   است ريختهبر زمين    7خون سر امام حسين    از
از وي دستورهايي دريافـت كـرده        شود كه غلام شاهچراغ است و        يا چوپاني مدعي مي     است ديده
شود   رود و مدعي مي      به مسجد روستايي مي     است،  فرار كرده  شوهر خانمي كه از دست ش     يا. است

 در مـورد ديگـر،   .كنـد   شفا پيـدا مـي  ،جا بيايد مريضي كه اين    را ديده است و هر     4كه امام عصر  
ها برخاسـته از      مورد اين بعضي از   .كند  شود و حاجت مردم را برآورده مي        دختر يا زني نظر كرده مي     

و ي ناسالم   د و جو  نياب  اي رواج مي    است كه بدون هيچ ضابطه و قاعده        ديني و تشرفاتي   هاي  هتجرب
كنند    راستين دور مي   گاه مردمان معتقد را از سرچشمة دين        آن. آورند  به دور از حقيقت به وجود مي      

 يشناسـي جـد     ديني به آسـيب    ة بحث تشرفات و تجرب    ،اينبنابر. برند باتلاق خرافات فرو مي   و در   
هـا، ذكـر مـوارد ذيـل         بـراي رفـع آن آسـيب      . فانه تا كنون صورت نگرفته است     تأسنياز دارد كه م   
  .نمايد ضروري مي

  معرفت و اطاعت. 1

،  اند و بعد از انتخاب آن ديـن        شكل گرفته اظ نظري بر اساس شناخت و اختيار        همه اديان از لح   
  :است تسليم و اطاعت از حق ، اديان به لحاظ عمليةمحور هم

Gنينَ عإنَِّ الدلاَمالإِس اللّه دF .)19: آل عمران(  
 آن دين و سـپس تـشخيص        تر  بيش معرفت و شناخت     ، هر متديني در سراسر عالم     ةپس وظيف 

 دينـي و تـشرفات بـسياري بودنـد كـه            هـاي   ه به دنبال تجرب    رفتن  نه ،وظيفه و عمل به آن است     
 بـر   7سي مـسيح   و دم عي   7ون شكافته شدن نيل و يد و بيضاي موسي        چمعجزات پيامبران هم  

از اصحاب و    را ديدند و     6 معجزات گل سرسبد عالم امكان، رسول االله       ،مردگان و از همه بالاتر    
انحـراف از جـادة آن ديـن        ر اثر   بولي  تي اندرون خانه آنان جاي گرفتند،       و ح ياران آنان هم بودند     

  :بسته شدهايشان از درك حقايق هستي   و هوس، چشم و گوشا و با پيروي از هومنحرف شدند
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G     و اهوه هنِ اتَّخَذَ إلَِهم تأَفَرَأَي     لْمٍ ولىَ عع اللَّه أَضَلَّه    و هعملىَ سع خَتَم  و لَ قَلْبِهعلـَى   جع
  )23: جاثيه(. Fبصرهِ غشَاوةً فَمن يهديه من بعد اللَّه أَفَلَا تَذَكَّروُنَ

 معرفـت بـه امـور دينـي و مـذهبي خـود و اطاعـت از تمـام                    ،ماني ما در هر ز    ةوظيفبنابراين،  
  . هاي ديني باشيم ر پي تشرفات و تجربهكه د  نه اين، است اين آنهاي نافرم

   ديني و تشرفاتهاي هغرور تجرب. 2

 بـزرگ، افـراد صـالح و متقـي، افـراد معمـولي              ياز علمـا  (كه افـراد گونـاگوني       با توجه به اين   
به اين گونـه تـشرفات و       ) اند همه جا نااميد شده     و افرادي كه از    اتقو ي با غيرصالح، اشخاص معمول  

 مخصوص  هاي ديني،   سيم كه اولاً تشرفات و تجربه     ر  به اين نتيجه مي   ،  اند  ديني رسيده  هاي  هتجرب
 پـس   . فرد متقي و كاملي نخواهد بـود        لزوماً ، هر كس به اين فيض رسيد       ثانياً .هيچ قشري نيست  

  درجة معرفت خود نسبت به     اين نعمت شكر كند و بر       بلكه بايد بر   شود،غرور  نبايد مست عجب و     
  . بيفزايدتر بيشدين و مذهب خود 

  العاده  ديني با اعمال خارقهاي همقايسه تشرفات و تجرب. 3

، بـازي  اي از قبيل سحر، جادو، شـعبده       العاده   ديني را با اعمال خارق     ايه  هنبايد تشرفات و تجرب   
 افـراد  گرچـه   را زيرا اين اعمـال ؛ مساوي دانست  ،ه پاتي، تسخير جن يا تسخير ارواح      ، تل يزمهيپنوت
ها به چنـين قـدرتي دسـت          توانند از طريق برخي آموزش      ، افراد ديگر نيز مي    هندد  ميانجام   اندكي
 بلكـه   ، بـه دسـت آورد      توان از طريـق آمـوزش       يني را نمي   د ايه  ه تشرفات و تجرب   در مقابل . يابند
 پس بايد طبق وظيفه در جهـت رضـاي خـداي            .ي و اعطايي است تا كسبي و مهارتي        وهب تر  بيش

  )231 :1379صادقي،  (».ميلش به كه باشد يار كه را خواهد و تا« ثابت قدم به جلو رفت؛ ،متعال

   هاي ديني تجربهتشرفات و  آثار

تار افراد داشـته    آوري در روحيه و رف     ها آثار شگفت   تواند تا مدت     و تشرفات مي   هاي ديني   تجربه
 در بعـضي از مـوارد آن قـدر           كه بستگي دارد  ها البته ميزان قدرت و ضعف آن به حالات آن        . باشد

  : كنيم ها اشاره مي  به سه مورد از آن،براي نمونه. كند قوي است كه تمام زندگي را متحول مي

  سيد بحرالعلوم يمني. 1

شد، بلكـه هـزاران نفـر از پيـروان            عشري    اثني ة شيع ،7 با يك نگاه حضرت    تنها  نهسيد يمني   
ه  ب ، بود 4عصر  منكر حضرت ولي   ، وي از علماي متعصب زيديه و به شدت        .درك  خود را نيز شيعه     

 ولي هرچه مراجـع شـيعه از كتـب          ،شد   خواستار برهان و دليل      ، كه از دانشمندان آن زمان     اي  گونه
 سـرانجام . شـد    و قـانع نمـي     شـت بـر او ندا    اثري   ، اقامة دليل كردند،   اخبار و تواريخ عامه و خاصه     

 ايشان بـه اتفـاق      ».جواب شما را بايد حضوري بدهم     «: نوشتاش    اصفهاني در جواب نامه    االله  آيت
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 و وقتـي بـه      ص ايشان به نجف اشرف مشرف شـد        سيد ابراهيم و چند نفر از مريدان خا        ،فرزندش
شما با سيد ابراهيم همراه من بياييد و        «: دوفرم  االله اصفهاني     آيت .شد   منتظر جواب    ،ديرس  جا مي  آن

مـا كـه از منـزل بيـرون         : كنـد   گونه تعريف مـي     سيد ابراهيم ماجرا را اين     ، فرزندشان ».بقيه بمانند 
 و در وسـط     يمكه از شهر خارج و وارد وادي السلام شد         رويم تا اين    دانستيم به كجا مي      نمي ،آمديم

 و خـود    يمچراغ را از مشهدي حـسين گـرفت       . ندگفت  مي 4وادي، جايي بود كه به آن مقام مهدي       
 آب كـشيد و  جـا   پس آقاي اصـفهاني از چـاه آن  .ايشان به اتفاق پدرم و من وارد آن محيط شديم    

گاه وارد مقام شد و چهار ركعـت نمـاز            آن .خنديديم كه ما به عمل او مي       در حالي  ،وضو تجديد كرد  
 وقتي وارد آن مقام     .گاه پدرم را طلبيد     آن .ديد ناگاه ديديم آن فضا روشن گر      .خواند و كلماتي گفت   

 ديدم  . نزديك رفتم  .اي زد و بيهوش شد     شد، طولي نكشيد كه صداي گرية پدرم بلند شد و صيحه          
جـا برگـشتيم، پـدرم        وقتـي از آن    .دهد تا به هوش آمد      هاي پدرم را مالش مي      آقاي اصفهاني شانه  

 را مشاهده كرده و شيعه      4سن العسكري ابن الح  حجة  جمال نازنين حضرت ولي عصر      كه گفت
نمود و چهار   سيد بحرالعلوم بعد از چند روز از نجف اشرف به يمن مراجعت             . عشري شده است   اثني

؛ 91 :1379بـاقي اصـفهاني،      (.عشري دعـوت كـرد      اثني ةهزار نفر از مريدان يمني خود را به شيع        
  )122، 1 ج:1373قاضي زاهدي، 

ــنا را       طه برخيـز   اي بـاد شـر     ،نشـستگانيم  كشتي ــدار آش ــيم دي ــاز بين ــه ب ــد ك  1باش

   دختري از چين،يولي. 2

 د تـا  يرس  آن نمي       ولي در كشور خود به     ،گشت اين دختر از كوچكي به دنبال سلطان آسمان مي        
شد ها، مسيحي     يولي هم به اميد سلطان آسمان      .در او را با خدا آشنا ك      ، يك دوست مسيحي   كه  اين

روزي وقتـي   . درك ـ   در گـروه كـر كليـسا شـركت           ،ن صداي خوشي داشـت     و چو  رفتو به كليسا    
مقابـل مـسجدي     اشـتباهي او را      ، تاكسي ، با تاكسي براي اجراي مراسم به كليسا برود        ستخوا  مي

شـد و    او كنجكـاو     .كردند توجه يولي را به خود جلب        ،هايي كه با چادر سفيد بودند      خانم. درك  پياده  
دانستم چـرا نمـاز       نمي«: گويد   خودش مي  .و حركات آنان را تقليد كرد     د  ش   آنان وارد مسجد     همراه

 يـولي   ». ولي از كارهايي كه انجام دادم، لذت بردم و احساس شادي عجيبي پيدا كـردم               ،خوانم  مي
 امـا زبـان     ، انس جديـدي احـساس خـداجويش را لرزانـد          گرفت و ثير معنويت محيط قرار     أت  تحت
عجيـب بـر    خواند و آرامشي مي د و نمازيكش چادري به سر مي گرفت، هرگاه دلش مي. ستدان  نمي

اي بـه مـن نـشان بـده تـا             نشانه  لطفاً ،اگر تو هستي  !    د خدايا كر  دعا مي . شد  وجودش مستولي مي  
 ، و نام اولين زن شهيد اسـلام گشتشد و مسلمان  وي در سفري با قرآن آشنا      . باورت داشته باشم  

از خواندن قـرآن بـه شـوق آمـده بـودم و             « :گويد  بارة قرآن مي   در  يولي .گذارد را بر خود    » سميه«
                                                            

  .حافظ شيرازي. 1
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 ـ  ».متوجه شدم كه خدا مرا دوست دارد و انتخابم كرده تـا هـدايتم كنـد                 خـانمي كـه در      ه روزي ب
 آشـنا   تـر   بيشخواهم با دين خودم       مي«: گفت  بود،  او را با قرآن و اسلام آشنا كرده        ،سفارت ايران 

 او را از چـين      ،وجود آمده بـود   ه   شور و عشقي كه در او ب       .دان برو د كه به اير   رك  شنهاد  ي او پ  ».شوم
  . درك ايران مي سپار ره

مرتـب بـه خداونـد    .  كمي ترسيده و نگران بـودم    ، رفتم توقتي براي خريد بلي   «: گويد  يولي مي 
 آدم مفيدي هستم و اين تغييـر زنـدگي   ، در كشور خودم   .كنم   دارم يك ريسك بزرگ مي     :گفتم مي

 خريدم و موقع برگشتن به هتل با        بالاخره بليت . غمگين بودم . آورد  يه بلايي به سرم م    دانم چ   نمي
 تعجـب كـردم و      . سـخن گفـت    ،جوشـد  كـه دلـم مـي       او از گذشته من و اين      .مردي برخورد كردم  

روز  گاه از دوران بچگـي تـا آن         آن . به مستمندان كمك كن    :؟ او گفت   دانيد   شما ازكجا مي   :پرسيدم
 حتـي گفـت تـو در     .زده كـرد   هاي آن مرد مرا به شـدت شـگفت           حرف .بازگو كرد مرا يك به يك     

گفتي كه اي كـسي كـه        كردي و مي    ات هميشه به آسمان نگاه مي      كودكي به دور از چشم خانواده     
 ،ام گفـت   اي را كه از دوران كـودكي        اين جمله  .آشنا شوم  خواهم با تو     مي ،ها هستي   سلطان آسمان 

 مـن بـراي     :بعد هم گفـت   .  ولي روشن تصوير كرد    ،سرنوشتم را سخت  دانست و او      كس نمي  هيچ
 او گفت   . آدرس به من بدهيد كه با شما تماس بگيرم          لطفاً :گفتم. هدايت مردم آمدم تا گناه نكنند     

ات  تـواني، امـا مـن بـه يـاري      نمـي :  گفـت .خواهم شما را باز هم ببينم      مي: گفتم. كه آدرس ندارم  
 ولـي تحمـل     ،شـود   مشكل بزرگي ايجاد مي   : گفتافتد؟    چه اتفاقي مي   در راه ايران  : گفتم. آيم  مي

چيزي وي  چه مشكلي؟   :  گفتم . براي تو روشنايي دارد    مسائل اين   ؛ از مشكلات نترس   ؛داشته باش 
 .نگفت و رفت

 متوجه شـدم ايـن مشخـصات همـان          ، شنيدم 4وقتي كه به ايران آمدم و در مورد امام زمان         
انـد و     بـوده  4 آقـا امـام زمـان      ،گاه فهميدم آن مردي كه ديدم      ن آ .مردي است كه در پكن ديدم     

 ـاميـدوارم كـه بـاز بـه ديـدار ايـشان نا            . ايشان راه را براي مسلمان شدنم هموار كردند         ».ل آيـم  ي
  )كمي اختصار  با،446 ـ442 :1382پورسيدآقايي، (

 1آيا شود كه گوشـة چـشمي بـه مـا كننـد              آنــان كــه خــاك را بــه نظــر كيميــا كننــد

  پولس رسول. 3

كـه بـه راهـي       كاه در سينه داشتم تـا آن        اندوهي جان   !گريستم  گناهان خود سراپا مي    از جفا و  «
كننده پيرامونم بدرخـشيد، طـوري كـه بـر            ناگهان نوري خيره   ، در راه نزديكي دمشق    .سپار شدم  ره

 : پرسيدم »دهي؟   مي قدر مرا آزار   شائول، شائول، چرا اين      «:گفت زمين افتادم و ندايي شنيدم كه مي      
 همان كسي كه تـو بـه او         ؛ هستم 7من عيسي مسيح     «: و آن صدا پاسخ داد     »آقا شما كيستيد؟  «

                                                            
 . شيرازيحافظ. 1
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 همـسفرانم مـات و      ».اكنون برخيز و به درون شهر برو و منتظـر دسـتور مـن بـاش               . كني  جفا مي 
 آمدم و از    هنگامي كه به خود   . ديدند  شنيدند، اما كسي را نمي       چون صدايي مي   ؛مبهوت مانده بودند  

  در .همراهانم دستم را گرفتند و به دمشق بردنـد        . بينم  متوجه شدم كه چيزي نمي     ،زمين برخاستم 
آسماني را   آري، شائول نور  [» . چيزي نخوردم و نياشاميدم    ،جا سه روز نابينا بودم و در اين مدت         آن

 تجربـة دينـي   اين  .  را تجربه كرده بود    7 او همان عيسي مسيح    .را شنيد  ي او و صدا مشاهده كرد   
اقتباس بـا كمـي تـصرف از مقالـه           (.]موجب شد تا شائول آزاردهنده به پولس رسول تبديل گردد         

  )288 :1379، 4ـ3نظر، ش  و ويليام رو، نقد

  نتيجه

الجمله ديدارها و تشرفات به سـاحت        د، في شو فرض   تجربة ديني هر تعريف و هويتي كه براي       
 و تـشرفات  افزون بر آن، تجربـة دينـي    .  است تجربة ديني   نوعي از  ةمنزله   ب 4مقدس امام زمان  

 ـچنـين     هـم . صحيح، داراي ملاك و معيار مشخصي است       حق و   دينـي و تـشرفات آثـار و         ةتجرب
 .را داردبركات خاص خود 
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